بان حقبقت درباره عزاداریهای نامشروع 
رساله‌ای دربارة: 
«تحریم قمه‌زنی و زنجیرزنی... در اسلام» 
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ستایش جاودانه خداراست که عمل به احکام اسلام را بر مسلمانان آسان ساخت. 

و درود ابدی بر برگزيدة بندگان و پایان بخش پیامبرانش محمّد باد. 

و بر خاندان او که با تحریف حقایق دین از سوی اهل علْوٌ به مخالفت برخاستند. 

حادئهٌ جانگدازی که برای امام بزرگوار آبی عبداله حسین ابن علی (علیهما السلام) رخداد از 
بزرگترین مصائبی است که در تاریخ اسلام پدید آمد و دلهای مسلمانان را به درد آورد. یس از آن 
حادثه, کم کم مراسم ماتم‌داری در میان برخی از شیعیان دیده شد و در طول تاریخ به صورت شعار 
آنان درآمد. در قرون اخیر گروهی از شیعیان کارهایی - همچون قمه‌زنی و زنجیرزنی و غیره - را که با 
قواعد شرع و سفارش‌های اسلام سازگار نیست - در سوگ حسین ال وارد ساختند. چندی بر این 
منوال گذشت تا آنکه یکی از فقهای مشهور امامیّه در سوریّه. بر ضلّ اين بدعت‌ها قیام کرد و با 
زنجیرزنی و سینه‌کوبی در کوی و برزن, به مخالفت برخاست. این مرد نامدار, علامه سید محسن آمین 
عاملی بود که رساله‌ای به عنوان: «الزیه فی أعیال الشبیه" در این زمینه پردانعت و به دلیل تلاش‌های 
خود. مورد حملةٌ کسانی قرار گرفت که از قواعد شرع بلکه از دستورات صریح آن بی‌خبر بودند. آنها 
در خرده‌گیری از سخنان علَامة عاملی پای از مباحثةٌ علمی بیرون نهادند و با هیاهویی که پدید آوردنده 
ذهن مردم عادی را از توجه به دلائل او بازداشتند و آنان را به اجرای مراسم گذشته. سرگرم ساختند. تا 
آنکه در ایران. دولت جمهوری اسلامی بپا شد و قمه‌زنی را رسماً منع کرد. در پی این رویداد نویسنده 
تصمیم گرفت تا دلائل این منع وتحریم را با استناد به مدارک مورد اعتماد امامیّه, در دفتری گرد آورد 
شاید برای اهل انصاف. مایهٌ عبرت شود. از خداوند بزرگ در خواست می‌دارم که همه ما را به طریق 


اخکال یاه یو اب زهتوق باق اه ول اقا ار شاد: 
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نهی قرآنی 

باید دانست که ضربه‌زدن بر بدن و گونه‌ها و خراشیدن چهره و فریاد «واویلا» و اور کشیدن 
به هنگام مصیبت. از سنت‌های دوران جاهلیّت بوده که قرآن عظیم و 2 خدا مر بطلان آن را 
اعلام داشته‌اند. شیخ کلینی در کتاب کافی به سند خود از آبوعبداله صادق ع گزارش کرده است که 
فرمود: 

چون رسول خدا لو مکّه را فتح کرد ابتدا مردان و سپس زنان مکّه آمدند تا با او بیعت کنند. در 
آن هنگام خدای بزرگ این اي شریفه را نازل فرمود: 

( تیا آلبی لذا جَاءك آلموّیتت یبایعتك عَل آن لا بشرکیت باه میا ولا 


یرفن ولا رین ولا ین هن ولا ین هس یفتریته نز من وج 


دو ل و که 


: مد 
ولا یُعصینلک نی مغروفی باه وانتفهر هن اه بن ال غُفوژ رَحمٌ » 
(المی هه :0۲ 
«ای پیامبر هنگامی که زنان مومن به سویت آمدند تا با تو بیعت کنند که هیچ چیز را 
شریک خدا نگیرند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و پر کسی از پیش 
خود افتراء نبندند (یا: فرزندی را که از آن شوهرانشان نیست به دروغ بر آنها نبندند) و در 
هیچ کار معروفی از تو نافرمانی نکنند. با آنها بیعت کن و برای ایشان از خدا آمرزش 
بخواه که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است...» 
در آن هنگام أُم حکیم دختر حارث این‌هشام که همسر عکرمّه فرزند ابی‌جهل بود. پرسید: ای 
رسول خدا آن کار معروفی که خدا به ما فرمان داده تا دربارة آن از تو نافرمانی نکنیم کدام است؟ 
پیامبر لو فرمود: 
لاتلطمن دا و لاتخمشن وجهاً و لانیف شعرا و لاتَشقَفن جَیبا و َو توا و لادعی بویل. و 


«هیچگاه ضربه بر گونه نزنید و چهره را نخراشید و مویی را نکنید و گریبانی را مدرید و جامه را سیاه 
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نکنید و فریاد واویلا مکشید!» آنگاه رسول خدا مه بدین شرایط با آنان بیعت کرد. (فروع کافی 
کتاب النکاح» ج ۵ ص ۵۲۷. چاپ تهران). 
شیخ کلینی به سند دیگری از عمروبن مقدام گزارش کرده که گفت از ابوجعفر باقر له شنیدم که 
رت 
آیا می‌دانید معنای اینگفتار خدای تعالی چیست که: (لابعصیتک فی مَعرّوف < در هیچ کار معروفی. 
از تو نافرمانی نکنند)؟ پاسخ دادم: نه! گفت رسول خدایل به فاطمه الملا فرمود: 
ذاآا مث فلاتخیشی عََ وجها و لاتشری عََ شعرا و لائنایی بالویل و لاقیمی عَ ایح 
«هنگامی که من مُردم. گونه بر من مخراش و موی را پریشان مکن و فریاد به واویلا برمدار و 
نوحه‌خوانی برای من بپا مکن» سپس ابوجعفر بافر ام فرمود: اینست کار معروفی که خداوند بزرگ 
دستور داده است. (فروع کافی کتاب التکاح» ج ۵ ص ۵۲۷). 
بنابراین قرآن کریم ضربه‌زدن بر گونه‌ها و چهره خراشیدن را در هنگام مصیبت حرام کرده است 
آنهم به تفسیر پیامبر اکرم (:3) که به رسم همیشگی «مجملات قرآن» (نظیر لایعصینک فی مَعروف) را 
برای مسلمانان تفسیر می فرمود. 
با وجود این چگونه می‌توان ادعا کرد که قرآن. قمه‌زنی یا زنجیرزنی را مباح ساحته؟ در حالیکه 
ازاو تن تارب ای ارات ی زر ی خن بر کرتاها یت ار لایر انم نت۱ 
از عزاداری. و برای اظهار 
مکی ی ال دول سا ۶ باشد. آری» شریعت اسلامی. آئینی سهل و آسان است که سختی و دشواری 
از آن برداشته شده چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید: 
(وما جعل علیکرّی آلنّین ین حرح 4 (الحج: ۷۸) 
«خدا در این دین. برای شما سختی 0 است). 
و باز می‌فرماید: 
ما ینید له لنجعا علته ین خرج 4 (المائده: ج) 
«خدا نمی خواهد بر شما سختی نهد». ۲ 


و همچنین می‌فرماید: 


(وّلا رید بکم العسر» (لبقره: ۱۸۵) 
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«خداوند نمی خواهد بر قتها بیرق کنل): 
و نیز می‌فرماید: 
وضع عتهم اصرهح 6 (اعراف: ۱۵۷) 
«(اين پیامب فرستاده شده) تا تکالیف سخت را از ایشان بردارد». 
و همچنین فرموده است: 
« رید له آن حفف عنکم 6 (الساء: ۲۸) 
«خدا می خواهد بار شما را سبک کند). 
و نیز می‌فرماید: 
( مازلا علیك القرءان لسع 6 (طه: ۲) 
«ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به مشمّت افتی». 
تشه هکت وی یه یا هو ی بات اي انکان تناکا 
پشت خود را با زنجیرهای آهنین مجروح کند به گمان آنکه از این‌راه. خشنودی پروردگارش را 
می‌جوید. بی‌تردید از راه خدا دور افتاده و در دین حقء بدعت آورده و از هوای نفسانی خویش پیروی 
کرده و با فرمان مولای خود مخالفت نموده است. خداوند بزرگ می‌فرماید: 
( بت لین ءامنوا لا وا دی 
5 (الحجرات: ) 
«ای موّمنان از فرمان خدا و رسولش پیش نیافتید و از نافرمانی خدا بپرهیزید (و بدانید 


که) خدازند (به گفتار شما) شتواای (و از کردارتان) آگاه است».: 


نهی نبوی: 

رسول خدا بر از فرمان پروردگار و حکم وحی. پیروی می‌کرد. به همین دلیل. مسلمانان را از 
پیروی سنت‌های جاهلیّت به هنگام مصیبت. آشکارا نهی نمود و آنان را از اين کار به شدّت برحذر 
داشت. شیخ زین اللّین (هَمّب به شهید ثانی) در کتاب «شُکُن الفژاد» آورده است که پیامبر اکرم و 
فرمود: لعَن له اْامَةٌ وجهُها واه جیبها و الَاعبة بالوّیل و اور (شتکن الفواده صی ۱۰۸) بعنی: 


«خدا لعنت کند زنی را که چهره‌اش را (در مصیبت) بخراشد و گریبانش را بدرد و فریاد واییلا و انبورا 
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۳ ۳ م2 7 ۳ و سس ی ِ اس 
تزداردار و یز آوزده است: که بای لا مب فرموده لس سا مخ مرت دود عی ا وت (فشن 
الوا ص ۱۰۸) یعنی: «از ما (مسلمانان) نیستند کسانی که (به هنگام مصیبت) بر گونه‌ها بزنند 
وگریبانها بدرند». و همچنین شیخ کلینی در«کافی» به سند خود از امام صادق ام گزارش کرده که به 
5 : م2 و روا ك 2 9 ۶ 

نقل از رسول خدا وله فرمود: رب السلم یه لی فخذه عنالصية احباط لأجرو (لفروغ من الکافی. 
خود بکوبد. اجرش نابود می‌شود». بنابراین چون دانستیم پيامبر ما ل آن زنی را که صورتش را 
بخراشد نفرین نموده و فرموده است: کسی که بر گونهٌ خود بزند از ما نیست. چگونه جرأت می‌ورزیم 
به جواز قمه‌زنی و زخم‌زدن بر بدن. فتوی دهیم؟ آیا این کار جسارت در برابر حکم خدا و رسولش 


شمرده نمی شود؟! 


نهی خاندان پیامبر(ملذ): 
هر کس که راه حق را شناخته و رسول حدا حت و خاندان او را دوست می‌دارد» حوبت می‌داند که 
خاندان پیامبر عِل از همه بیشتر به تعالیم وی پایبند بودند و در پ پی امر و نهی او گام برمی‌داشتند و به 
ی اس 3 وی اقتداء می کر دند. امام جعفر صادق الا فررموده اس ذا ور عَیکُم خدیث دتم 
شاهدا من کتاب اه آو ین ول رو له (ِلو) و لا ای جاء‌کُم به آولی به (لأصول من الکافی. ج 
ای ان تور انوم خوون ح ‏ قما رسیل و تاه ارف انا اسان یسیع 
بر درستی آن یافتبد. حدیت مزبور را بیذیرید و گر نه» کسی که چنان حدیئی را برایتان اور ده بدان 
یر یاو اس کین را وه ان داخم واه ان سا رون فرموکه انس کش ردان 
الکتاب وال (الاصول من الکافی» ج 3 ص ۰1٩4‏ یعنی (هر جیزی باید به کتاب ی شا عر ضه 

لب وم 7 اضف ام 3 

وق مره ۱ 0 
یعنی: «هر کس با کتاب خدا و سنت محمّد مخالفت ورزد کافر می‌شود». بنابراین گمان نرود که خاندان 
۳ خود آزاری به هنگام مصیبت (که سنّت جاهلیّت بوده» به راهی جُز آنچه از رسول 
خدا عٍ رسیده رفته‌اند. شیخ کلینی در کتاب «کافی» به سند خود از جابر نقل می‌کند که به امام باقر 
اقلا گفتم: مقصود از بی‌تابی نمودن در مصیبت (که نهی شده) چیست؟ امام فرمود: آشد ازع الصَ راخ 
الیل و الیل و لَطم لوجه و در و جَر سعرٍ ین الّواصی و کن آقاع هلق رگ السّبر آحَ 


دم مج 
رها ره 


فی عبر طریقه وَمن صبر و استرجَع و کید له عَروَجَل فقد رضی با نع له و و 


۱ 
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یفعل ذلک جَرّی عَلیه المَضاء و هو ذمیعٌ و َحبط له آَجرهٌ (الفروغ من الکافی. کتاب الجنائزه ج ۳ ص 
۳۲ یعنی: «سخت‌ترین بی‌تابی نمودن به هنگام مصیبت آنست که فریاد واویلا بلند کنند و به چهره و 
سینه زنند و موی سر را بچینند (يا بتراشند) و کسی که نوحه‌خوانی برپا دارده شکیبایی را ترک کرده و 
راهی چُز راه صبر در پیش گرفته است و کسی که صبر کند و: نا له وَنا الیه راجعون گوید و خدای 
بزرگ را سپاس دارد از کار خداوند رضایت نشان داده و اجرش بر عهدهٌ خدا است. و آنکس که چنین 
نکند» . هم حکم خدا بر او جاری شده و هم در خور سرزنش است و خداوند اجرش را نابود می‌کند.» 
و شیخ کلینی در «کافی» به سند دیگری نیز شبیه این حدیث را گزارش کرده است (الفروغ من الکافی. 
ج ۲ ص ۲۲۳) و شریف دض در «نهج‌البلاغه» از امیرمومنان و پیشوای پرهیزگاران علی الا آورده 
که فرمود: ینز لس علی قٌدر الصیبة و من ضَرَب یه علی قَخذه عَن مُصیبته عبط عملّة (تهج البلاغه 
باب المّختار من حکم امیرالمژمنین ع. شماره ۱66 چاپ بیروت) یعنی: «صبر به اندازهٌ مصیبت به 
انسان می‌رسد اهر (قلای متشه یت کیت نز باشد خداوند به انسان بردباری بیشتری می‌دهد) و کسی که 
در مصیبت بر ران خود بکوید اجرش تباه می‌شود.». کلینی در «کافی» نیز به سند خود از امام موسی‌بن 
جعفر اقلا آورده که فرمرد: ضرب الرَجُل یه علی له نك الْصِیّة احباط لأجره (الفروغ من الکافی, 
ج ۳ ص ۲۲۵) یعنی: «مردی که به هنگام مصیبت. دست خود را بر رانش بکویّد. موجب تباه کردن 
۳ خویش می‌شود؛. همچنین شیخ صدوق در کتاب «مّن لابحضرهٌ الفقیه) به سند خود از امام صادق 
گزارش نموده که فرموده: من رب یه ء فخذه عند مُِییه حبط أجرهُ (من لابتحضره الفقیه. ج 
ص ۵۲۰ چاپ قم) یعنی: «کسی که به هنگام مصیبت. دست خود را بر رانش بکوبد. اجرش تباه 


می شو د). 


اجماع قدمای |مامیّه: 

علمای قدیم امامیّه. به پیروی از رسول خدا و خاندان او - صلواتٌ اللّه غلیه و علیهم اجمعین - 
همگی اجماع کرده‌اند بر آنکه ضربه‌زدن بر بدن و چهره خراشیدن و نوحه‌های باطل خواندن در هنگام 
اندوه و مصیبت. همگی حرام‌اند و خداوند اين قبیل کارها را بر مسلمانان روا نشمرده است. شیخ طائفة 


امامیّه (شیخ ابوجعفر طوسی) در کتاب: «تبسئوط» می‌نویسد: لبکاء یس به یس وا الم و الغدش و 


جز الشعر و الوم هکل باطل رم اجماعاً (المبسوط ج 5 ص‌‌ ۳۸۳۹ چاپ تهران) یعنی: رنه 
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گناهی ندارد() أمّا ضربه زدن بر بدن و چهره خراشیدن و چیدن (يا تراشیدن) موی و نوحه خواندن 
(به هنگام مصیبت) به اجماع فقهای همگی باطل و حرام‌اند». و همچنین یبرم محمّدین [دریس 
حلّی در کتاب: «ستراثر» می‌نویسد: «لبْکاء لیس به بش و آمّا اطع و امخدش و جز الشعر و لوح الباطل 
َ رم جهاعاً (لسّراثره ج ۱. ص ۱۷۳ چاپ قم) یعنی: «گریستن گناهی ندارد ولی ضربه زدن بر 
پیکر و چهره خراشیدن و چیدن (یا تراشیدن) موی و نوحه‌های باطل خواندن» همگی به اجماع فقهاء 
حرام شده‌اند». و نیز فقیه بزرگوار شیخ آبوعبداله محمّد مکی عاملی در کتاب: «ذکری» می‌نویسد: یرم 
للم و امخدش و جر الشعر جماعاً (لٍکری. ص ۷۲ چاپ قم) یعنی: «ضربه زدن بر پیکر و چهره 
خراشیدن و چیدن موی به اجماع فقهاء حرام است». و همچنین فقیه منبحر» شیخ محمّد حسن نجفی 
در کتاب «جواهر» به پیروی از فقهای گذشته می‌نویسد: تَعَم» لاوز للم وج الشعر اجاعاً (الجواهر. 
ج 4 ص۳۱۷ چاپ بیروت). یعنی: «آری» ضربه زدن بر پیکر و چیدن موی, به اجماع فقهاء جایز 


دیست). 


دستاو یز مخالغان! 

تا کنون از آثار پیامبر الا و خاندان گرامی او مه و علمای دینش دربارُ حرام بودن ضربه بر 
چهره و پیکر و فریادٍ واویلا برداشتن به هنگام مصیبت. آگاه شدیم. آیا دیگر جای عذر برای ما در ترک 
حکم خدا و رسولش باقی می‌ماند؟! آری هنوز عده‌ای خود را در اجرای اینگونه اعمال مجاز 
می‌شمرند! آنان در جواز قمه‌زنی و سینه‌زنی در سوگ حسینی ام به اموری دست آویخته‌اند که از 
بان غتکتو بت شسستتانن: است! هی کو با که؛ 

الا این کارها در سوگ امام حسین امه نوعی از «تعظیم شعائر» یا بزرگداشت پیامبر و خاندانش, 


به شمار می‌آید و بدین اعتبار, احادیث مطلق و عام مقیّد می‌شوند و اختصاص می‌پذیرند! 


7 به دلیل آنکه رسول خدا(متب) در مرگ فرزندش اب راهیم( ا) فرمود: چشم می‌گربد و دل اندوهناک می‌شود و 
چیزی نمی‌گوييم که خدا را به خشم آورد (الحدائق الناضرةه اثر بحرانی, ج ۴ ص ۱۶۳ چاپ قم) در حدائق آمده است: 


اختلافی بلاط نضن و فتوی تست که کرشستن نی مود کان تیش از دقن ی ار اقر تسایر امگا: (الحدائق» ج ۴ ص 
۶۲ 
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حواب: از این شبهه. آسان است. هیچگاه سزاوار نیست که بزرگداشت پیامبر و خاندان او از 
راههایی صورت گیرد که خود ایشان آنها را نهی کرده‌اند و از ستّن جاهلیّت شمرده‌اند. مانند اینکه 
کی تقو اهک یاس نی عانلاسشی ع را تا سره کردنشرای آنها یل نا انکه شاه 
کردن برای غیرخدا را. خود رسول اکرم و عترتش حرام شمرده‌اند) و تردید نیست که قمه‌زنی و 
زنجیرزنی را شارع مقلاس اسلام نهی فرموده است. بنابراین چگونه به خود حق می‌دهیم که با اين قبیل 
اعمال یا مناهی, به تعظیم شعاثر بپردازیم؟! 

ثانیا مخالفان در اثبات مٌدّعای خود. به حدیث ضعیف بلکه باطلی فستا: او تیه اند و گویند که 
شیخ طوسی به سند خود از خالدبن سیر نقل کرده که گفت امام صادق اقلا فرمود: مد تن الیوت 
طَمنَ او الفاطَات عَلی سین بن عَلی عَلیهع السلامْ - و علی مثله ر له دوه و ناموت 
(وسائل الشیعه» اثر شیخ خر عاملی. ج ۵ ص ۵۸۳ چاپ بیروت) بعنی: «دختران فاطمة زهرا (علیها 
لسلام) برای حسین بن علی (علیهما السلام) گریبان خود را پاره کردند و بر گونه‌های خویش زدند و 
برای کسی همانند حسین امه جایز است که بر گونه‌ها زنند و گریبانها درند! 

حواپ این روایت. از دو راه است یکی آنکه روایت مذکور از احادیث ضعیفی شمرده می‌شود که 
به دستاویز آنهاء نتوان مطلقات پا عمومات اخبار را مقیّد کرد يا تخصیص داد. زیرا خالدین سدیر 
(راوی این حدیث) نزد علمای فن رجال» مردی «مجهول» است و به گفتٌ شخص مجهولی نمی‌توان از 
همة احادیث نبوی و روایات خاندانش, دست برداشت. علَامةٌ مامقانی در کتاب «تنقیح المقال» چون به 
نام «خالدین سدیر» می‌رسد. می‌نویسد: ها ال جنیی ول احال! (تنقیح المقال ج ۲ ص ۸۳٩۱‏ 
چاپ نجف». یعنی «اين مرد. حالش نزد من ناشناخته است» و نیز علامةٌ خوئی در کتاب: «سعجَِمٌ رجال 
الحدیث» دربار خالدبن سدیر می‌نویسد: فلااعتیاد عَّی الرجَلٍ مهالته (معجم عم رجال الخریث. ج ۰۷ ص 
۵ چاپ قم) یعنی «اعتمادی بر اين مرد نمی‌رود زیرا که ناشناخته است» و فقیه متبحر» صاحب 
جواهر, به هنگام ذکر حدیث او می‌نویسد: مَم الطعن فی سنله و لاجابر (الجواه ج 4 ص ۳۸ 
چاپ بیروت) یعنی «در سند این روایت طعن زده شده و جبران پذیر نیست.». دوم آنکه ان یره 
معارض دارد به گونه‌ای که آن را از درجة اعتبار می‌افکند و معارض آن» روایتی ۰ 
کتاب «ارشاد» آورده که امام حسین الل: به خواهرش زینب - عَلیهّا السّلام قشو نخان آقشمت 
عليک قاری قسیی, ای عَل جیب و لاتخیشی ی وجهاً و لاقدعی عَلیبالیلِ و لور زا نع 
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وفادار باش که چون کشته شدم گریبان بر من چاک من و چهره مخراش و در مرگ من واویلا و 
واثبورا (عذاب بر من باده خدایم مرگ دهد) مگو.». با وجود اين» آیا ما حق داریم که اعا کنیم: برای 
دختران فاطمهٌ زهرا (علیها السلام) جایز بود که برخلاف وصیّت حسین ام رفتار کنند؟! 

رن رای این موی فکاف بات رهم ابیت کایای ع6 2 ۳ میک 
فاطمة زهرا - ستلامْالّه ها - نموده که: ذا نا مث تلاتخییی عَلَ وجهاً و لائنشری لب شَعرا و لانادی 
بالوّیل و لانقیمی علی ایة». یعنی: «چون من مُردم چهره بر من مخراش و موی پریشان مکن و فریاد 
واویلا برمکش و نوحه‌خوانی برایم بپا مکن» چنانکه این حدیث را شیخ کلینی در کافی با سندی 
قوی‌تر و مطمئن‌تر از خبر خالدین سدیر گزارش کرده است (الفروغ من الکافی, کتاب النکاح, ج ۵ 
ص ۰۵۲۷ چاپ تهران). 

گاهی مخالفان به خبری دیگری دست می‌آویزند که در آن آمده است: « رأت (ریتبت عَلیها 
لسّلام) رأس آخها لطمّت وَجهُها و وت الی ها و رت مَغیِیاً علیها» یعنی: چون دیدگان 
زینب -علیها السلامْ -به سر بريدهٌ برادرش الا افتاد. بر چهرةٌ خود زد و دست به گریبان برد و آن را 
پاره کرد و بیهوش بیافتاد» و گویند که این‌کار دلیل بر جواز قمه‌زنی و سینه‌کوبی است! در اینجا 
استدلال به کار زینب -سلام اه علیها - کرده‌اند و عمل حسین - عَلیه السلامٌ را پیش از این حادثه 
فراموش نموده‌اند که (چون خبر شهادت خود را به زینب داد و آن بانوی مهربان مدهوش شد) 
برخاست و آب بر چهره‌اش پاشید و گفت: ای خواهرجان از خدا بترس و به خاطر خدا آرام باش و 
بدان که ساکنان زمین همه می‌میرند و اهل آسمان نیز باقی نمی‌مانند و همه چیز جز ذات حق - که 
خلق را به قدرت خود آفریده - فانی می‌شوند... سپس فرمود: «ای خواهرجان» من تو را سوگند دادم و 
تو به سوگند من وفادار باش که چون کشته شدم گریبان بر من چاک مکن و چهره مخراش و در مرگ 
من واویلا و وائبُورا مگو» چنانکه شیخ مفید و دیگران گزارش کرده‌اند (الارشاده ج ۲ ص 4۷). 
بنابراین» مخالفان» وصیّت حسین - غلیه السلامْ - را نادیده گرفته‌اند وآن را پشت سر افکنده‌اند. گویی 
ازآن بهیچوجه خبر ندارند! شگفت آنکه حسین - صلوات اه علّیه - نزد ایشان از معصومین شمرده 
می‌شود که در گفتار و کردار خطا نمی‌کنند. آنگاه» عمل خواهرش زینب - ستلامْ له علیها - را دست 
آویز ساخته اند که او را از معصومین نمی‌شمارند و چه بسا عمل مذکور, بدون اختیار از وی سرزده 
است جنانکه معمزل از نان در هنگام مصیبت‌های بزرگ سر می‌زند. و از همین رو آنچه در برخی از 
کتاب‌ها از مُسلم جَصاص حکایت شده که «زینب -ستلام له غلیها - پیشانیش را بر جلوی کجاوه کوبید 
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تا آنجا که دیدیم خون از زير چادرش بیرون آمد» بر همین معنا حمل می‌شود (که بی‌اختیار بدین کار 
دست زد) و گرنه» چگونه می‌توان گفت که آن بزرگوار عمداً با وصیّت برادرش حسین - غلیه السلامْ - 
به مخالفت برخاست؟! 

پس, ای برادران گرامی از خدا بترسید و به جواز قمه‌زنی و زنجیرزنی - بدستاویز این قبیل اقوالی 
که نزد خدا و رسولش وزنی ندارند -فتوی مدهید. رحمت خداوند بر کسی باد که سخن استواری را 
شنید و آن را پذیرفت و به سوی راه راست فرا خوانده شد و بدان نزدیک گشت. لام علی من انب 


ِ 


اخدی. 


محرم ۱۶۱۵ هجری قمری 


( این مقاله را استاد. به عربی نگاشته و سپس آنرا به فارسی 


تر حمه نموده اند.) 
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